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روحانى جوان انگار پاى منبر نشسته: «نقل است از آخوند هاى صاحب 
ــه آخوند مثل تاجه واسه ملايكه.» پاى چپش را در  نفس كه عمامه واس
ــلط دور زانو  بدن تركه اى اش فروبرده و پارچه برفى رنگ را بى وقفه و مس
ــد. «طلبه هاى صفركيلومتر اولش مى گن ما در قيدوبند ظاهر  مى چرخان
ــود. موبايل ها حركت دستانش  ــتيم.» كم كم دوروبرش شلوغ مى ش نيس
ــانه مى گيرند، پارچه برفى رنگ گرد تر مى شود: «طلبه ها اول شلوار  را نش
ــن با پيرهن يقه آخوندى و جوراب سفيد و دمپايى. تو  پارچه اى مى پوش
ــن رزمنده هاى جنگ و شال گردن ها  ــرما هم كفش كارگرى و كاپش س
ــروع مى كنن و به  ــمى هاى منزل دوز. از عطر گل محمدى ش و كلاه پش
تيروز مى رسن، طلبه ها كيلومترشون كه بالا مى ره، همون وقتايى كه از 
ــبه و مردم چارتا حاج آقابفرما و ياعلى و مخلصم چاكرم مى شنون و  كس
اعتمادبه نفسشون ميره بالا، تازه يادشون مى افته عمامه پيچى چرا مهمه.» 
روبه روى اش دوطلبه با دشداشه، قبا و عبا سه متر از هم فاصله گرفته اند. 
ــند و تا مى زنند. همزمان  ــيده را مى كش پارچه برفى رنگ صاف و اتوكش
ــما. يكى  ــروع مى كند: «به خصوص براى ش نيم نگاهى به آنها دارد باز ش
ــم بادمى، يكى زردپوش و يكى هم با چشم هاى  سياهپوست، يكى چش
زاغ اروپايى. شماها تو خيابون راه بريد همين جورى همه مى فهمن ايرانى 
ــتيد، حالا يه ملبس هم بشيد و عمامه تون بد بسته باشه و عباتون  نيس
ميزون نباشه و كفش و نعلين تون مناسب نباشه، مردم حرف شون بلند 
ميشه: طرف آخوند خارجى» همه چيز به سرعت دست روحانى جوان در 
عمامه پيچى آماده مى شود. حلقه هاى گروه هاى سه يا چهارنفره مباحثه 
باز مى شود. كيف هاى دستى به زيرزمين مى رود و طلبه هاى جوان با رداى 
جديد وارد مى شوند. سال بالايى ها در عمامه گذارى طلبه هاى جوان تر را 
دوره مى كنند. چراغ ها فضا را نورانى تر مى كند و بنر بزرگ در راس صحن 
ــه نصب مى شود: «مراسم تعمم و تلبس طلاب غيرايرانى به لباس  مدرس

دعوت.»
 اينجا مشهد است؛ چهارراه شهدا، يكى از مهم ترين خيابان هاى شهر 
ــى براى تجمع هاى انقلابى  ــلامى در ايران، محل كه در زمان انقلاب اس
ــى 14نماى مرمرى رنگ  ــر در چهار راه امام خمين ــود. كمى آن طرف ت ب
قديمى تابلوى بزرگى در دل خود جاى داده. «جامعه المصطفى  العالميه 
مشهد» طلاب در ابتداى ورود خود به جامعه المصطفى كفش هاى خود 
را درمى آورند. به رسم رايج حوزه ها، مصاحفه مى كنند و بى غلط «اسعداالله 
اعيادكم و ايامكم» مى گويند. كفش ها مرتب كنار هم گذاشته مى شوند. 
ــه تابلوى اعلانات  ــار «Timberland». در ورودى مدرس ــن در كن نعلي
جا براى سوزن انداختن ندارد. «قابل توجه طلاب محترم: ساعات مراجعه 
ــت، لطفا در غير  ــه برادران هفت صبح الى 19 اس و بازبودن درب مدرس
اين ساعات مراجعه نفرماييد»، «ارتباط مستقيم با مدير مدرسه»، «بيمه نامه 
شخص ثالث و بيمه نامه بدنه»، «تعهدات بيمه نامه حوادث انفرادى»، «طرح 
حفظ سه جزء قرآن كريم در يك ترم مزايا: اعطاى گواهينامه معتبر حفظ، 
شركت در مسابقات بين المللى و پرداخت كمك هزينه تحصيلى ماهانه به 

مبلغ 50هزارتومان». 
ــده:  ش ــته  نوش ــز  مرك ــنامه  شناس در  ــر  آن طرف ت ــى  كم
ــادى علمى و بين المللى با هويت حوزه اى  «جامعه المصطفى العالميه، نه
ــت كه با هدف گسترش علوم اسلامى، انسانى و اجتماعى، با رويكرد  اس

ــى و تربيتى، اهتمام دارد كه انبوهى از داوطلبان را از  ــى، پژوهش آموزش
سراسر گيتى تحت پوشش قرار دهد و فرصت كم نظيرى براى تشنگان 
زلال معارف اسلامى و هدايت قرآنى در سراسر جهان فراهم آورد تا ضمن 
تربيت مجتهدان، عالمان و متخصصان پارسا و متعهد، به تبيين، توليد و 
تعميق تفكرات و انديشه هاى اسلامى و نشر و ترويج اسلام ناب محمدى 
همت گمارد. اين نهاد علمى - بين المللى بيش از 50هزاردانش پژوه مرد و 
زن را از 122 مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته كه تاكنون، بيش از 

25هزارنفر از آنان دانش آموخته شده اند.» 
ــه فرش هاى  ــت و در صحن بزرگ مدرس راهرو با موكت مفروش اس
ــفنجى مفروش شده اند و طلاب در گروه هاى  لاكى رنگ روى ابرهاى اس
سه تا چهارنفره مباحثه مى كنند. هركدام چهارزانو، كتاب روبه رو و يكى 
در حال مكاشفه دروس و ديگران در حال استماع و خيز براى تدخل در 
ــتادان بزرگ  ــه كلاس هايى به نام هاى اس بحث. دور تا دور صحن مدرس
حوزه هاى علميه شيعيان است؛ كلاس استادمطهرى، كلاس شهيدثانى، 
ــا  ــاى درس ب ــى(ره) و... كلاس ه ــى، كلاس امام خمين كلاس علامه حل
موكت هاى تيره رنگ مفرش شده اما پتو هاى تاشده جاى نشستن طلاب 
ــده و ميز زمينى و «ال سى دى» به  ــان مى دهد و پتوى مربعى تاش را نش
ديوار نصب شده جاى نشستن استاد را نشان مى دهد. كتيبه هايى از نام14 
معصوم دورتادور كلاس هاى درس است و تصاويرى از مقام معظم رهبرى و 

امام خمينى(ره) در سينه ديوار نصب شده. 
ــه در فضاى پرهمهمه اى مباحثه مى كنند و  طلاب در صحن مدرس
ــود و جمعيت حاضر در صحن  ــان در كلاس هاى درس باز مى ش همزم

مدرسه را بيشتر مى كند. عرصه براى مباحثه تنگ تر مى شود و طلبه هايى 
با پارچه هاى برفى رنگ سه مترى به حريم سه تا چهارنفره مباحثه نزديك 
و نزديك تر مى شوند. همزمان حلقه هاى سه ياچهارنفره مباحثه باز و باز تر 
مى شود و كنج صحن اصلى مدرسه به كارگاهى براى عمامه پيچى تبديل 
ــت از آخوند هاى  ــود. «نقل اس و صداى روحانى جوان صداى غالب مى ش

صاحب نفس كه عمامه واسه آخوند...»

طلبه هايى از چين، سنگال، هند، فرانسه و...
بنر بزرگ در راس صحن مدرسه نصب مى شود: «مراسم تعمم و تلبس 
طلاب غيرايرانى به لباس دعوت» فضاى جامعه المصطفى مشهد آنقدر 
متنوع است كه طلبه هايى از 46مليت را در خود جاى داده. همه دستى 
بر آتش دارند. انگار از زيروبم كار آگاهند. كسى تك نمى پرد. طلبه هايى 
ــن دارند، در مركز توجهند و  ــه و عبا و قبا را بى عمامه به ت ــه دشداش ك
مقصد مصاحفه هم بحث و درسى ها. قرآن هاى كوچكى در دست دارند 
ــان را كم كرده. صحن مدرسه را  ــان مدت حرف زدن هايش و بيقرارى ش
بالا و پايين مى كنند. همزمان، جمعيت صلواتى ختم مى كند. روحانى 
جوان تمام 12عمامه را پيچيده و از قبل پيچيده ها را منظم تر و شكيل تر 
ــن مراسم  ــم نويس  و روى س مى كند. عمامه ها به برگه هاى كوچكى اس
منظم چيده شده. حالا باند هاى صحن مدرسه تقريبا مباحثه را غيرممكن 
مى كند. همهمه رنگ مى بازد و تواشيح پخش مى شود«هنيئا هنيئا ليوم 
الغدير/ يوم النصوص و يوم السرور/و يوم الفلاح و يوم النجاح و يوم الصلاح 
لكل الامور» طلبه جوان در كارهايش سرعت بالايى دارد. اطراف را خلوت 
مى كند و همه را به سمت فرش هايى كه روى ابرهاى اسفنجى مفروش 
ــت، راهنمايى مى كند. قرآن با صوت زيبايى خوانده مى شود.  ــده اس ش
ــده اند و آفريقايى ها با احساس  طلبه هاى چينى و تايلندى محو صدا ش
ــنت مى گويند و دست در هوا مى چرخانند. بعيد نيست  بيشترى احس
ــان سيخ  شده باشد. طلبه هايى با دشداشه،  قبا و عبا در  كه مو بر تن ش
راس مجلس آراسته و دوزانو مى نشينند و چشم به عمامه هاى برفى رنگ 
و معدود مشكى رنگ دوخته اند. دانه هاى تسبيح در دستشان سرگيجه 
ــت و هواى چشم هايشان رطوب دارد.  ــان روى هم نيس دارند. لب هايش
ــكى رنگ با صداى  ــان به عمامه هاى برفى رنگ و معدود مش خيرگى ش
ــته روحانى جوان «محمدى پسند» مى پرد. تمام  صلواتى بلند و به خواس
صحن مدرسه پيش پاى آيت االله سيدان از مراجع تقليد شيعيان و ساكن 
در مشهد، بلند مى شود. طلبه هايى كه به عمامه ها چشم دوخته بودند و 
دقايقى ديگر آنها را به دست آيت االله سيدان بر سر خود حس مى كنند: 
«صبح كماالله بالخير» مى گويند و با نيم نگاهى به آيت االله با تاخير بيشتر 
مى نشيند. همه چيز به سرعت دست روحانى جوان در عمامه پيچى آماده 
ــخنران است. «حضرت آيت االله سيدان  ــود.  روحانى جوان اولين س مى ش
همان طور كه مستحضريد جامعه المصطفى مشهد كه بخشى از پيكره 
ــت، بيش از سه هزار طلبه  بزرگ جامعه المصطفى در ايران و جهان اس
ــور جهان دارد. در مشهد ما كار هاى آموزشى  خارجى از بيش از 46كش
همراه با مسايل تربيتى و فرهنگى را داريم. فعاليت هاى پژوهشى طلاب 
ــى داريم. بخش  را دنبال مى كنيم و بيش از 10انجمن علمى و پژوهش
ــت.  ــران طلاب خارجى اس مهم ديگر كار ما مربوط به فرزندان و همس
ــران طلاب داريم و مدرسه نورالمصطفى را  ما بخش مهمى براى همس
ــى براى همسران  ــه دوره آموزش براى فرزندان طلاب داريم و تاكنون س
طلاب گذاشتيم و دومركز آموزش زبان فارسى براى خواهران و برادران 
ــهد اين افتخار را دارد كه بيش از  داريم. همچنين جامعه المصطفى مش
سه هزار فارغ التحصيل را روانه كشور هاى خود كرده كه بسيارى از آنان در 
كشور هاى خود دانشگاه تاسيس كرده اند، حوزه علميه تاسيس كرده اند، 
ــد، در حوزه هاى علميه تدريس مى كنند يا بعضا  امامت جمعه مى كنن
فعاليت سياسى مى كنند كه مثلا نماينده پارلمان شده اند و كارهاى ديگر 
ــور هاى همسايه ما هستند اما بخش  مى كنند. اكثر طلبه هاى ما از كش
زيادى نيز از كشور هاى آفريقايى مانند نيجريه، سنگال، نيجر، بروندى و 
همچنين از چين، تاجيكستان، فرانسه و كشور هاى عربى و در مجموع 

46كشور.»

«واقعا تعمم لذت بخش است»
ــوان به كمك طلبه هايى  ــت زمان در صحبت هاى روحانى ج گذش
آمده كه قرار است تا دقايقى ديگر معمم شوند. طلبه هاى جوان هرلحظه 
ــخنران ديگر، شرف الحسن طلبه اى از كشور  خود را برانداز مى كنند. س
ــلامى و شيرين ترين  ــن شيفته جمهورى اس ــنگال است. شرف الحس س
لحظه زندگى اش زمانى است كه به دست مقام معظم رهبرى ملبس شده. 

شرف الحسن در ميان طلاب خارجى سرى ميان سرهاست. همين است 
كه به نمايندگى از طلاب خارجى سخنران دوم مى شود: «من جلو شما 
ــدم. اين  ــتادم كه روايت كنم چه جورى تغييرات كرده ام و معمم ش ايس
حقير، مردى سبك و دنى بوده و وسوسه شيطانى و خوشگذرانى رهايم 
ــن ور و آن ور مى چرخيد و از  ــم من اي نمى كرد، به راحتى در خيابان چش
وسايل اينترنتى استفاده مى كردم در حالى كه آنها در شمار گناهان كبيره 

ــمار مى آيند. پرهيز نمى كردم و دروغ مى گفتم و غيبت مى كردم.»  به ش
شرف الحسن فارسى را روان صحبت مى كند. او به همراه تمامى سه هزار 
طلبه خارجى كه حالا در جامعه المصطفى مشهد حضور دارند، دوسال در 
دوره تمهيديه و مقدماتى به يادگرفتن زبان فارسى و مبانى اسلامى مشغول 
بوده و حالا ترم آخر دوره ليسانس است. او به رسم جامعه المصطفى پس 
از سال دوم دوره ليسانس معمم شده است: «وقتى معمم شدم همه چيز 

عوض شد. بركات معنوى كه ماندگار هستند به من عطا شد. به مسايل 
مادى كه باعث به وجودآمدن عفونت در ميان مومن مى شود، ديگر اهميت 
نمى دهم. وقت من براى گفتن جزييات بيشتر كفايت نمى كند. اما مسايل 
كوچك و دنيوى من را نمى لرزاند. مردى خوب در خانواده و در جامعه و 
در خيابان ها شده ام. هنگام سخن گفتن، مى انديشم و جزو كسانى هستم 
ــيله آنها اصلاح مى شود. واقعا تعمم  ــاس مى كنم جامعه به وس كه احس

لذت بخش است و تنها راه زمينه سازى عفت براى طلبه معمم شدن است.» 
ــد و حرف هايش را قطع مى كند.»  ــعر براى حب على مى خوان دوبيت ش
ــنت» مى گويند. آفريقايى ها او را در  طلبه ها به شرف الحسن مدام «احس
ــراغ طلبه هايى مى رود كه قرار است حالا معمم  آغوش مى گيرند و او س
شوند و آنها را در آغوش مى گيرد. مراسم آغاز مى شود. طلبه هايى از هند 
ــتان، افغانستان، نيجريه، بروندى و آذربايجان روى سن مى روند.  و پاكس
ــيدان زانو مى زنند. آيت االله عمامه را در دست راست  روبه روى آيت االله س
دارد. دست چپ را روى عمامه مى گذارد. سر را بالا مى برد و چشمانش را 
مى بندد و ذكرى مى خواند. آيت االله متاثر از فضا و صلوات ها و تواشيح ها و 
شوق طلبه ها، به وضوح اشك مى ريزد. «بسم االله» مى گويد عمامه را روى 
سر ميرزاخان طلبه هندى مى گذارد و عمامه را با دست راست روى سر 
محكم مى كند و دعا مى خواند و خود آمين مى گويد و جمع به درخواست 

روحانى جوان«صلوات محمدى پسند» ختم مى كنند. 
«برنامه ما شيعه سازى نيست» 

مجلس هنوز در تب وتاب عمامه گذارى است. طلبه هايى كه ساعاتى 
پيش با همان لباس هاى مردم عادى در كوچه و خيابان به مدرسه آمده 
بودند، حالا با پوششى جديد تر به خانه و جامعه مى روند. آيت االله اهميت 
لباس را بارها به آنها در سخنرانى خود گوشزد كرده و حالا آنها در آغوش 
طلبه هاى قبلا معمم شده و هنوز معمم نشده اند. آفريقايى ها با احساس 
ــرقى ها به همدرس ها و  ــتر از افغان ها، هندى ها و آسياى ش بسيار بيش
ــك مى گويند و در آغوش گرفتن تكميل كننده  هم بحث هاى خود تبري
مصافحه و «هنى اليكم» گفتن هاى آنهاست. موبايل هاى هوشمند دايما 
ــته جمعى كه گرفته مى شوند، شارژ خالى مى كنند و  با عكس هاى دس
ــان  ــود طلبه هاى آفريقايى كه به دليل رنگ پوستش ــى ديده مى ش حت
ــلفى» مى گيرند. بازار  ــتر در معرض ديد هستند، دسته جمعى «س بيش
ــى را صداى اذان، بى رونق مى كند و همه به نماز  داغ تبريك و ديده بوس
ــه نوشته شده با وضو وارد شويد و همين  ــتند. در ورودى مدرس مى ايس
ــرى از دقيقه صفوف نماز جماعت برپا شود. پس  ــت تا در كس كافى اس
ــه به حال عادى خود تبديل و حلقه هاى مباحثه تشكيل  از نماز مدرس
مى شود، برخى كلاس ها پر مى شود و استادان بر صدر كلاس مى نشينند. 
همه چيز جامعه المصطفى حوزوى است. مباحثه، منطق، احكام، صرف 
و نحو، قرآن شناسى، فقه و حقوق، اخلاق و تربيت و... . اما خروجى كار 
طلاب دانشگاهى است. آنها به دليل اينكه قرار است روزى به كشور هاى 
خود بازگردند و مكارم اسلامى را نشر دهند و به دليل اينكه كشور هاى 
خارجى مدارك حوزوى را به رسميت نمى شناسند، با مدارك دانشگاهى 
ــور خود بازمى گردند تا با معادل كردن آن مدارك در كشور هاى  به كش
خود، فارغ التحصيل ليسانس، فوق ليسانس و دكترا باشند. تفاوت مدرك 
جامعه المصطفى با ساير دانشگاه هاى ايران حتى دانشگاه هاى مادر نيز 
ــت. مدارك جامعه المصطفى به امضاى وزير علوم  در كيفيت مدرك اس
مى رسد و در تمامى 110كشورى كه طلبه هايى از آنها به ايران آمده اند 
و در شعبه هاى قم و مشهد و... مشغول به تحصيل هستند، مدارك اين 
ــود. مدير جامعه المصطفى مشهد هم  ــميت  شناخته مى ش مركز به رس
ــز مى داند: «برنامه ما در اينجا  ــن نكته را يكى از ويژگى هاى اين مرك اي
شيعه سازى نيست. ما طلبه ها را با مكارم اسلامى آشنا مى كنيم و حتى 

بعضا در اينجا طلبه هايى از برادران سنى هم داشته ايم.»
طلبه ها در محرم، ماه رمضان و دهه فاطميه به تبليغ مى روند

ــور در جامعه المصطفى با يكديگر  ــداف طلاب خارجى براى حض اه
ــرقى ها مانند طلبه هايى از چين و تايلند و...  ــت. آسياى ش متفاوت اس
بيشتر به دنبال آموختن مكارم اسلامى براى زندگى شخصى خود هستند 

ــتند كه اين فكر را در سر مى پرورانند  ــد تنها آنها هس و به نظر مى رس
چراكه طلبه هاى ساير كشور ها از هند، افغانستان، پاكستان، آذربايجان، 
ــور هاى آفريقايى و اروپايى علاوه  ــور هاى حاشيه خليج فارس و كش كش
ــلامى براى كاربست در زندگى شخصى خود  بر شناخت آموزه هاى اس
بيش از پيش اهداف تبليغى دارند. به همين دليل آنها سالانه سه بار به 
ــور هاى خود اعزام مى شوند و در ايام ماه محرم، ماه رمضان و برخى  كش
ــور هاى خود به تبليغ آموزه هاى اسلامى  از آنان در ايام فاطميه در كش
ــور ها با شرايطى همراه است كه  مى پردازند. علاوه  بر اين تبليغ در كش
ــال هاى پايانى دوره ليسانس خود  نياز به آن دارد طلبه ها حداقل در س
باشند و با تسلط بيشتر به كشور هاى خود بروند. در اين ميان آفريقايى ها 
انگيزه بالايى براى تبليغ دارند. مانند شرف الحسن، طلبه سنگالى كه در 
كشور ش شيعيان در اقليت اند و طلبه براى اشاعه آموزه هاى اسلامى كم 
ــنگال شاهد اين واقعيت هستيم كه شيعيان در اقليت  است: «ما در س
ــتند و تبليغات منفى زيادى عليه آنان انجام مى شود. من به ايران  هس
آمدم چون ايران مركز شيعيان جهان است و مى خواهم به مردم كشورم 
بيش از پيش آموزه هاى اسلامى را بياموزم. مردم در سنگال تشنه معرفت 
اهل بيت هستند و كسى نيست براى عطش آنان كارى كند.» سبحان، 
طلبه جوان آفريقايى هم كه به تازگى معمم شده است مانند شرف الحسن 
ــزه تبليغ دارد. او از طريق دفاتر جامعه  المصطفى در آفريقا با مركز  انگي
مشهد آشنا شده است و چندسالى در حوزه علميه غنا درس خوانده اما 
ــورى متفاوت تر مى داند: «ايران بهشت منابع اسلامى است.  ايران را كش
فقط كافى است آدمى اراده كند و به منابع دست پيدا كند. اينجا در هر 

زمينه اى استادى وجود دارد، در حالى كه در غنا يك استاد براى تمامى 
ــت.» سبحان از يكى از فقير ترين كشور هاى آفريقايى  دروس وجود داش
يعنى، جمهورى بروندى به ايران آمده است: «در بروندى شيعيان با مكارم 
اهل بيت آشنايى زيادى ندارند، چراكه نه كتابى وجود دارد و نه معلم و 
مبلغى. در بروندى شيعيان مظلوم هستند و من مى خواهم براى آنها از 
ــا دنياى جديدى براى آنها رقم  ــلامى بگويم ت اهل بيت و آموزه هاى اس

بخورد.»
ــه آنان در  ــش در حضور فعالان ــزه آفريقايى ها بيش از پي ــن انگي اي

كلاس هاى درس و حلقه هاى مباحثه قابل رويت است. 
طلبه چينى: براى ترجمه آثار اسلامى آمده ام 

داوود ژى يانگ. او خودش، پدربزرگ و چند نسل قبل تر از او، مسلمان 
بوده اند. از اين گفته خود خوشحال است و او در ميان طلبه ها با چشم هاى 
بادامى و صورت بشاش اش بيش از پيش به چشم مى آيد. داوود به همراه 
همسرش در ايران زندگى مى كند و همسرش «طيبه» حاضر است با او 
به همه جاى دنيا برود: «روزى كه داوود به خواستگارى من آمد به پدرم 
گفت من به ايران مى خواهم بروم. پدرم نگران او بود و قبول نمى كرد اما 
من پاى ام را در يك كفش كردم و گفتم با او به هر جايى از دنيا مى روم.» 
طيبه به همراه داوود در جامعه المصطفى دروس حوزوى مى خواند و حالا 
دوسالى است كه «آتنا» دختربچه آنان نيز به جمعشان اضافه شده است: 
ــت اما در مقطعى در زمان انقلاب فرهنگى  ــلمان زياد اس «در چين مس
«مائو» نسل كشى زيادى شد و تعداد زيادى از مبلغان دين اسلام كشته 
شدند. حالا مسلمانان مانده اند و حجم زيادى از سوالات درباره اسلام. من 
در چين در حوزه علميه وابسته به يكى از بزرگ ترين كشورهاى عربى 
درس مى خواندم اما دسترسى به منابع اسلامى براى من خيلى سخت 
بود و همين شد كه از طريق دفتر جامعه المصطفى در چين با ايران آشنا 
شدم. اينجا منابع دينى به وفور وجود دارد و من مى خواهم مترجم آثار 
ــم.» داوود به همراه طيبه در خوابگاه  اسلامى براى مسلمانان چين باش
متاهلان جامعه المصطفى مشهد درس زندگى مى خواند. آپارتمان هاى 
نوساز و پرتعدادى در محله طلاب مشهد كه دو خواب دارد و پاركينگ و 
سالنى بزرگ. خوابگاه هاى متاهلى كم از خانه هاى مردم عادى در مشهد 
ــار خانواده براى طلاب غيرايرانى  ندارد و همه چيز براى تحصيل در كن

مهياست. 
زندگى: خدا را شكر

شرف الحسن، 27سال دارد و سه بچه. همسرش از خانه  بيرون نمى آيد 
ــى را روان تر از پدر خود  ــش «روح االله»، «فاطمه» و «زينب» فارس و فرزندان
صحبت مى كنند. آنها در مدرسه اى به نام نورالمصطفى تحصيل مى كنند 
ــيطنت هاى رايج در ميان تمامى كودكان را دارند: «روح االله در ايران  و ش
به دنيا آمد، سه اسم براى او در نظر داشتم و مى خواستم استخاره كنم. 
ــب امام خمينى به خواب من آمد و دستى به سر يك كودك  اما يك ش
ــم كودكم را روح االله بگذارم.»  ــيد و حجت براى من تمام شد كه اس كش
ــاده ترى دارد و در آشپزخانه سه مرغ و خروس در  شرف الحسن خانه س
ــه اى بزرگ دارد. كتبيه هاى هياتى منقش به نام امامان شيعه را بر  قفس
ديوار هاى خانه نصب كرد و در گوشه اى ديگر «تردميل» جاى خوش كرده 
است: «من با صداى انقلاب ايران بزرگ شده ام. پدرم شيفته انقلاب ايران 
بود و هرروز با راديو كوچك خود مى شنيد كه شهيد مطهرى چه مى گويد، 

شهيد بهشتى چه مى گويد، امام خمينى چه مى گويد.»
در قسمت پايين مجتمع هاى مسكونى طلاب غيرايرانى، حسينيه هايى 
وجود دارد كه زنان تا ساعت 10شب قرآن مى خوانند و مى آموزند: «روزها 
ما در مدرسه هستيم و زن هاى ما بچه ها را نگه مى دارند، شب ها نوبت ما 
مى شود كه مواظب كودكان باشيم و زن ها به يادگيرى قرآن مى پردازند.»

ــاير طلاب است؛ آنها  هزينه زندگى طلاب خارجى در ايران مانند س
مانند طلاب ايرانى از دفاتر مراجع تقليد و حوزه هاى علميه شهريه هايى 
دريافت مى كنند: «زندگى طلبگى است، روح االله و فرزندان من نياز هايى 
دارند مانند مدرسه و بيمه كه خدا را شكر جامعه المصطفى براى ما تامين 

كرده و همه چيز براى فراگيرى آموزه هاى اسلامى مهياست.» 

 محمدحسين نجاتى

گزارش «شرق» از زندگىگزارش «شرق» از زندگى
 تحصيل و تلبس طلاب غيرايرانى در مشهد تحصيل و تلبس طلاب غيرايرانى در مشهد

«حوزه» «حوزه» 4646 مليتى مليتى
وقتى معمم شدم همه چيز عوض شد. بركات معنوى كه ماندگار 
هستند به من عطا شد. به وسايل مادى كه باعث به وجودآمدن 
عفونت در ميان مومن مى شود، ديگر اهميت نمى دهم. وقت من 
براى گفتن جزييات بيشتر كفايت نمى كند. اما مسايل كوچك 
و دنيوى من را نمى لرزاند. مردى خوب در خانواده و در جامعه 
و در خيابان ها شده ام. جزو كسانى هستم كه احساس مى كنم 

جامعه به وسيله آنها اصلاح مى شود

در چين مسلمان زياد است اما در مقطعى در زمان انقلاب 
فرهنگى «مائو» نسل كشى زيادى شد و تعداد زيادى از مبلغان 

دين اسلام كشته شدند. حالا مسلمانان مانده اند و حجم زيادى از 
سوالات درباره اسلام. من در چين در حوزه علميه وابسته به يكى 
از بزرگ ترين كشورهاى عربى درس مى خواندم اما دسترسى به 
منابع اسلامى براى من خيلى سخت بود و همين شد كه از طريق 

دفتر جامعه المصطفى در چين با ايران آشنا شدم
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